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پرسش:
محور وحدت و يكپارچگى اجتماعى در اسلام چیست؟

پاسخ: 
امروز، در دنيا گروه هايى گرد هم جمع مى شوند و تشكل هايى 

به راه مى اندازند: از قبيل:
1. تشكل شغلى و حرفه اى، مثل: تشكلات دانشجويى و اصناف،

2. تشكل جنسى، مثل: تشكلات بانوان، جوانان،
3. تشكل نژادى، مثل: سياهان، اسرائيل،

4. تشكل منطقه اى و اقليمى، مثل: تشكلات آسيايى،
5. تشــكل سرمايه اى و اقتصادى، مثل: بانك جهانى يا سازمان 

اوپك )نفت(،
6. تشكل قبيله اى، نظير: اكراد و اعراب.

در حالى كه تمام تشكّل هاى بشرى، ريشه  عميق علمى و فطرى 
و معنوى ندارند و تك بعدى مى باشند.

اما اسلام، محور تشكّل را حبل الّل: »و اعتصموا بحبل اللّ  جميعاً« 
)آل عمران ـ 103( و سرمايه اصلى تشكّل را ايمان مى داند: »يا ايهّا 
« )بقره ـ 208( زيرا صلح و آشتى  الذين آمنوا ادخلوا فى السّلم كافهًْ

در مبانى، تنها در سايه  ايمان است.
نمونه اين تشــكل را در حج مشاهده مى كنيم كه پا را از همه 

مرزها و نژادها و لهجه ها و سليقه ها فراتر گذاشته است.
بيش از 1400 سال است كه هر سال بالاترين گردهمايى جهانى 
با يك پيام: »و لّل على النّاس حج البيت« ) آل عمران ـ 97( همراه 
با عشــق و اخلاص از همه دنيــا و نژادها و لهجه ها و رنگ ها بطور 
خودجوش تشكيل مى شود. اگر تمام رؤساى كشورها و قدرت مداران 
دنيا بخواهند يك گردهمايى دو ميليونى از انسان هاى متنوع با هر 
بودجــه و قدرتى به راه بيندازند يا نمى توانند يا با اين همه صفا و 

صميميت برگزار نمى شود.
آرى؛ محور وحدت بايد خدا باشد، نه نژاد و زبان و مليت و ...

تك تك مسلمان ها، بايد در سلم داخل شوند: »ادخلوا فى السّلم 
« و اسلام، حق وتو براى احدى قرار نداده است. روايات متعدد  كافّهًْ
دخول در سلم را ورود در تحت رهبرى معصوم)ع( دانسته اند )تفسير 
نورالثقلين، ج 1، ص 205( بنابراين، در جامعه اسلامى بايد فرمان 
و حكومت از آن خدا باشد و هيچ سليقه شخصى و حزبى و نژادى 

و قبيله اى و مانند آن در كار نباشد.
پيروى از خطوات شــيطان، بنابر آيه 169 سوره  بقره، به سراغ 
بديها و فحشا رفتن اســت و نسبت دادن چيزهايى به خداوند كه 
علم به آن نداريم: »انمّا يأمركم بالسّــوء والفحشاء و ان تقولوا على  

الل ما لاتعلمون«
ما در نماز، سلام بر همه  صالحان مى دهيم و مى گوييم: »السّلام 
علينــا و على عباد الّل الصّالحين« و هرگز به فرد و قبيله و حزب و 

نژاد خاصى سلام نمى كنيم.
استدلال و فطرت خداجويى در وجود انسان نهاده شده است؛ ولى 
علاقه  به مكان و زبان و حزب، آن گونه نيست كه به خاطر آنها انسان 
بتوانداز سليقه ها و هوس ها و خواسته ها و خطرهاى پيش رو بگذرد.

قال الامام الكاظم)ع(: عونک للضعیف من افضل الصدقه.
امــام كاظــم)ع( فرمود: كمك و يارى تو به فــرد ضعيف و ناتوان، از 

بهترين صدقات است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص 433

)بدان اى ســالك عزيز!( پسرم تا نعمت جوانى را از دست ندادى فكر 
اصــلاح خود بــاش كه در پيرى همه  چيز را از دســت مى دهى. يكى از 
مكايد شــيطان كه شايد بزرگ ترين آن باشد كه پدرت بدان گرفتار بوده 
و هســت - مگر رحمت حق تعالى دستگير او باشد - استدراج است. در 
عهد نوجوانى، شيطان باطن كه بزرگ ترين دشمنان او است، او را از فكر 
اصلاح خود باز مى دارد، و اميد مى دهد كه وقت زياد اســت، اكنون فصل 
برخوردارى از جوانى اســت و هر آن و هر ســاعت و هر روز كه بر انسان 
مى گذرد، درجه درجه او را با وعده هاى پوچ از اين فكر باز مى دارد تا ايام 
جوانى را از او بگيرد و آنگاه كه جوانى رو به اتمام است، او را به اميد اصلاح 

در پيرى سرخوش مى كند.
و در ايام پيرى نيز اين وسوســه شــيطانى، از او دست نكشد و وعده 
توبه در آخر عمر مى دهد و در آخر عمر و شــهود موت، حق تعالى را در 
نظر او مبغوض ترين موجود جلوه مى دهد، كه محبوب او كه دنيا است را 
از دستش گرفته است، اين حال اشخاصى است كه نور فطرت در آنها به 

كلى خاموش نشده است...)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحيفه امام، ج 20، ص 437، نامه 1366/9/28

حضور دائمى مصیبت در زندگى
بر اساس آموزه هاى قرآنى و يافته هاى زندگى، مصيبت، حضور دائمى 
و هميشگى در زندگى انسان در دنيا دارد و روزى نيست كه انسان با عسر 
و حرجى مواجه نباشد و با مشكل و مصيبت و سختى دست و پنجه نرم 
نكند؛ چرا كه ساختن انسان نيازمند عناصرى است كه يكى از مهمترين 
آنها،  گرفتار شدن در انواع و اقسام مشكلات و سختى ها و مصيبت هاست؛ 
زيرا انسان در شرايط سخت است كه به انديشيدن و تعقل رو مى آورد و 
از همه ابزارهاى وجودى خود و ديگران براى عبور از مشــكل و رهايى از 

مصيبت بهره مى گيرد.
مصيبت به معناى اصابت امرى اســت كه انســان را با فقدانى مواجه 
مى كند؛ اين فقدان شامل از دست دادن نعمتى چون جان و مال و عرض 
يعنى از دست دادن عضوى از خانواده و خويشان، عضوى در بدن، مال و 

عرض و آبرو و مانند آن است.
بر طبق تعاليم قرآن اين مصيبت ها مى تواند آزمونى يا كيفرى باشد. 
به اين معنا كه بخشى از مصيبت ها بر اساس سنت ابتلاء و امتحان الهى 
اســت تا شخص هر آنچه در نهاد دارد بروز و ظهور دهد و از داشته هاى 
خويش براى عبور و حل و فصل مصيبتى استفاده كند و به فضايلى چون 
صبر وحلم دســت يابد. خداوند در آياتى از جمله آيه 155 ســوره بقره 
مى فرمايد: و لنبلونكم بشــىء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و 
الانفس و الثمرات و بشر الصابرين؛ و قطعا شما را به چيزى از قبيل ترس 
و گرسنگى و نقص و كاهشى در اموال و جان ها و محصولات )فرزندان و 

ميوه ها( مى آزمائيم و شكيبايان را مژده ده.
از نظر امام موسى كاظم)ع( ارتباط تنگاتنگى ميان ادعا و ابتلا است؛ 
به اين معنا كه هر چه ادعاى آدمى بيشتر و قوى تر باشد، به همان ميزان 
امتحانات الهى ســخت تر خواهد بود. ايشــان درباره ارتباط ايمان و بلا 
مى فرمايد: »المومن مثل كفتى الميزان كلما زيد فى ايمانه زيد فى بلائه؛ 
مومن همانند دو كفه  ترازوست، هر گاه به ايمانش افزوده شود، به بلايش 

افزوده شود.« )تحف العقول ص 408(
البته اين مطلب برگرفته از آيات الهى اســت؛ زيرا خداوند در آيه 2 
سوره عنكبوت مى فرمايد: احسب الناس اين يتركوا اين يقولوا امنا و هم 
لا يفتنون؛ آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان آورديم، رها مى شوند و 

مورد  آزمايش قرار نمى گيرند؟ 
همين مطلب را نيز مى توان از آيات ديگرى چون آيه 16 سوره توبه و 
آيه 14 سوره حجرات به دست آورد؛ زيرا ادعاى اسلام و ايمان بايد اثبات 
شود و راه اثبات آن نيز بلا و امتحان است تا در ابتلا و آزمون معلوم شود 
تا چه اندازه اين عقايد با قلب انسان گره خورده است؛  چرا كه در امتحان 
و فشارهاست كه انسان نشان مى دهد تا چه اندازه به باورى اعتقاد داشته 
اســت؛ چون در اين زمان عزم قلبى و ارادى خود را نشــان مى دهد و از 

انجام كار فرار نمى كند.
خداونــد در آيات قرآن درباره مصيبت هاى كيفرى توضيح مى دهد و 

زمینه های طغیان انسان
  محمدمهدی رشادتى

ثروت و ساير نعمت های الهى موجب سرکشى انسان نمى شود. بلكه آدمى هنگامى که خود را غنى 
و مستقل پنداشت به تدريج خدا را فراموش کرده و سرانجام سر به طغیان برمى دارد. اما انسان 

مؤمن در سايه تربیت اسلامى، اگر بیشترين مال و بالاترين مقام و منزلت دنیايى را هم داشته باشد، 
همه آنها را نه به خاطر شايستگى خود بلكه از باب لطف و رحمت خدا دانسته و همواره خويش را 

در زمره محتاج ترين و فقیرترين موجود درگاه الهى به حساب مى آورد.

انسان همواره گرفتار يكى از انواع مصیبت هاست که برای 
آزمون يا کیفر اســت؛ بنابراين کسى نیست که در زندگى با 
مصیبت و سختى و رنجى رو به رو نباشد و هر روز با مشكلى 
و مصیبتى دســت به گريبان اســت؛ پس مسئله مصیبت 
نیست؛ چرا که امری طبیعى در زندگى دنیوی است، بلكه آنچه 
مهم است مسئله واکنش مناسب انسان در برابر مصیبت است.
در مطلب حاضر نويســنده ديدگاه امام موسى کاظم)ع( 
درباره نحوه واکنش مناسب در برابر مصائب را تشريح کرده 

است.

  محمدحسین شرف خواه

مصاديق بيشــترى بيان مى كند؛ زيرا بسيارى از عذاب ها و بلايايى كه بر 
سر مردمان و جوامع بشرى مى آيد، از خاستگاه مصيبت هاى كيفرى است 
تا انســان ها به  خود آيند و توبه نموده و راه صحيح را در پيش گيرند و 
يا از زندگى ديگران پند آموزند. به عنوان نمونه در آيه 96 ســوره اعراف 
بيان مى كند: اگر مردم شهرها ايمان آورده و به تقوا گرائيده بودند،  قطعا 
بركاتى از آســمان و زمين برايشان مى گشوديم، ولى تكذيب كردند پس 

به كيفر دستاوردشان،  گريبان آنان را گرفتيم.
براســاس اين آيه امورى كه گريبانگير مردم مى شــود، از خاستگاه 

دستاوردهاى خودشان است كه به جاى ايمان و تقوا، مسير كفر و فجور 
را در پيش مى گيرند و خداوند آنان را به مصيبت هايى دچار مى كند.

بر اساس نظريه اسلام كه در آيات و روايات بسيارى بيان شده، هر گناه 
و فجورى داراى مصيبت ها و بلاياى خاص خود است. برخى از مصيبت هايى 
كه انسان بدان دچار مى شود به سبب برخى از گناهان خاص است. بنابر 
اين براى اينكه به برخى از مصيبت ها مانند خشكسالى دچار نشويم بايد 
از گناهانى چون ترک زكات و بى تقوايى دورى كنيم. امام موسى كاظم)ع( 
مثلا هشدار مى دهد كه ايجاد اندوه در والدين به معناى عاق شدن از سوى 
آنان خواهد بود. عاق والدين دچار بسيارى از مصيبت ها از جمله كاهش 

عمر و از دســت رفتن بركت و مانند آنها مى شود. آن حضرت مى فرمايد: 
من احزن والديه فقد عقهما؛ هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند آنان را 

نافرمانى كرده است. )تحف العقول، ص 425(
البته هر گناه تازه اى خود مصيبت و بلاى جديدى را به دنبال خواهد 
داشت. چنانكه امام موسى كاظم)ع( در اين باره هشدار داده كه مى فرمايد: 
هرگاه مردم گناهان تازه اى كه نمى كردند انجام دهند، خداوند بلاهاى تازه 

به آنها دهد كه به حساب نمى آورند. )تحف العقول، ص 434(
واکنش مناسب نسبت به مصیبت

از آنجايى كه مصيبت جزو اساسى زندگى انسان در دنياست، چنانكه 
از آيات گوناگون قرآن  از جمله آيه 117 تا 121 ســوره طه و مانند آن 
به دست مى آيد، انسان بايد همواره آماده مصيبت باشد و آنچه بايد براى 
او مهم و اساسى باشد، چگونگى برخورد و واكنش نسبت به مصيبت هاى 

وارده است.
خداوند پس از آنكه در آيه 155 سوره بقره به مسئله سنت امتحان و 
ابتلا اشاره مى كند، در پايان همان آيه و نيز در آيه 156 بيان مى كند كه 

انسان بايد در برابر مصيبت چگونه واكنش نشان دهد.
نخستين واكنش انسان نسبت به مصيبت هاى ابتلايى، صبر و شكيبايى 
اســت؛ از اين رو آيه را با بشــارت به صابران به پايان مى رساند. صبر به 
معناى شكيبايى است. تاكيد بر صبر از آن روست كه آدم شكيبا رفتارى 
مبتنى بر عواطف و احساســات هيجانى و زودگذر نخواهد داشت، بلكه با 
درنگ و تامل و تعقل، واكنشى مناسب را در پيش مى گيرد تا از مصيبت 

و پيامدهاى آن عبور كند.
انسان اگر صبر پيشه نكند، خودش را به رنج مى افكند، در حالى كه 
اگر صبر كند و جزع و فزع نداشــته باشد، بهتر مى تواند رفتار معقول در 
پيش گيرد. امام موسى كاظم)ع( فرمود: المصيبه للصابر واحده و للجازع 
اثنتان؛ مصيبت براى شــكيبا يكى است و براى بى تابى كننده دوتاست؛ 
)تحف العقول، ص 437( زيرا كســى كه صبر پيشــه مى گيرد، يك درد 

فقدان را بايد تحمل كند؛ اما جزع كننده علاوه بر درد فقدان، بايد تبعات 
جزع و فزع را نيز تحمل كند كه شامل رفتارهاى هيجانى و پيامدهاى آن 
چون پشيمانى و خرابكارى و سخنان و رفتارهاى باطل و خوارى و ذلت 

در نظر ديگران و مانند آن است.
كســى كه جزع و فزع مى كند سخنانى ياوه و بيهوه از سر هيجان بر 
زبان مى راند و مهار زبان خودش را در دست نخواهد داشت. اين گونه است 
كه با زيادگويى به ياوه گويى مى افتد و خود و ديگران را به رنج مى افكند.
واكنش هاى هيجانى همانند عصبانيت و خشم بسيار آسيب زا است، 
بنابرايــن در هنگام مصيبــت و بلايا نبايد رفتــارى هيجانى و بيرون از 

مديريت عقل داشــته باشــيم؛ به ويژه بايد  از غضب خوددارى كنيم كه 
كليد بدى هاست. امام موســى كاظم)ع( مى فرمايد: الغضب مفتاح الشر؛ 

خشم كليد هر بدى است. )تحف العقول، ص 416( 
كنش هــا و واكنش هاى هيجانى، آدمــى را از بهره گيرى از عقل دور 
مى كند، در حالى كه عقل مهم ترين چراغى اســت كه انسان مى تواند در 
مشــكلات و فتنه ها از آن بهره گيرد و حق و باطل را بشناســد و خوب و 

بد را تشخيص دهد.
امام موســى كاظم)ع( مى فرمايد: خداوند را بر مردم دو حجت است. 
يكى ظاهرى كه آن عبارت اســت از پيامبران و رهبران دينى و ديگرى 

باطنى كه آن عقول مردم است.« )كافى، ج 1، ص 15(
كســى كه بتواند مهار نفس خويش را در دست گيرد  و از كنش ها و 
واكنش هاى هيجانى خود را نگه دارد، نه تنها از عقل خويش براى عبور از 
مشكل و مصيبت بهره خواهد برد، بلكه مى تواند از ديگران مشاوره بگيرد 
و كار را بر خود آســان كند. امام موسى كاظم)ع( درباره تاثير مشاوره در 
زندگى و آثار آن مى فرمايد: مشورت كردن با عاقل خيرخواه، مايه هدايت 
و ميمنت اســت و توفيقى اســت از جانب خداوند، پس هرگاه خيرخواه 
عاقل، تو را راهنمايى كرد، مبادا مخالفت كنى كه موجب نابودى مى شود. 

)محاسن ج 2، ص 602،  ح 25(
دومين واكنشى كه در آيات پيش گفته بر آن تاكيد شده پذيرش اصل 
مالكيت خداوند است. اصل »از اويى و به سويى اويى« كه مبتنى بر مالكيت 
خداوند اســت،  به انسان مى فهماند هستى ملك الهى است و خداوند به 
عنوان مالك، هرگونه تصرفى در ملك خويش مى تواند داشته باشد؛ زيرا 
پذيرش اصل مالكيت براى خداوند به معناى اين است كه خداوند مى تواند 
در مال و ملك خويش تصرفاتى داشته باشد كه گاه به معناى نيستى و نقص 
است؛ يعنى چطور مالك اعتبارى چون انسان مى تواند هرگونه تصرفى در 
گوسفند و مرغ و گاو و اموال و ثروتش داشته باشد، ولى خداوند به عنوان 

مالك حقيقى چنين جوازى براى تصرف نداشته باشد؟

وقتى انسان مالكيت خداوند را پذيرفت، مصيبت ها معنايى ديگر خواهد 
يافت و واكنش انسانى شكلى معقول مى يابد. اينكه خداوند بر واژه »قول« 
تاكيد مى كند تنها به معناى گفتن زبانى نيست؛ زيرا قول در اصطلاحات 
قرآنى داراى چند معنا است كه از جمله، به معناى اعتقاد و ايمان و باور 
و نگرش است؛ يعنى اعتقاد شخص به اين بايد باشد. چنين اعتقاد و عقد 
قلبى است كه دل را آرام مى كند و جلوى رفتارها و كنش ها و واكنش هاى 

هيجانى را مى گيرد.
سومين واكنش انسان نسبت به مصيبت ها بايد بر اساس آيات 22 و 23 
سوره حديد انجام گيرد. خداوند در اين آيات مى فرمايد: هيچ مصيبتى نه 

در زمين و نه در جان هاى شما نرسد، مگر آنكه پيش از آنكه آن را پديد 
آوريم، در كتابى اســت. اين كار بر خدا آســان است. تا بر آنچه از دست 
شما رفته اند اندوهگين نشويد و به سبب آنچه به شما داده است شادمانى 

نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد.
پس ســومين واكنش مى بايســت عدم نوميدى نســبت به از دست 
رفته ها و عدم شــادى هيجانى نسبت به داشته ها باشد! چرا كه به دنبال 
هر مصيبت و عسر و رنجى، آسانى خواهد بود چنانكه آيات 5 و 6 سوره 
شرح به آن اشاره دارد و ديگر آنكه انسان بايد از خود مايوس باشد نه از 
خدا )يوسف،   آيه 86 حجر، آيه 55( و رفتار هيجانى نيز موجب مى شود 
كه خداوند فراموش شود؛ اين در حالى است كه انسان همواره بايد توجه 
داشــته باشد كه هر  دادن و گرفتنى از سوى خداوند براساس حكمت و 
مصلحتى اســت كه در كتاب الهى از كتاب مبين تا لوح محفوظ و كتاب 

محو و اثبات نوشته شده است.
امام موسى كاظم)ع( براى كاهش مصيبت ها و رنج ها پيشنهاد ديگرى 
نيز ارائه مى دهد و آن زهدورزى نســبت به دنيا است. ايشان مى فرمايد: 
عاقــلان، به دنيا بى رغبتند و به آخرت مشــتاق؛ زيــرا مى دانند كه دنيا 
خواهانست و خواسته شده و آخرت هم خواهانست و خواسته شده، هر كه 
آخرت خواهد دنيا او را بخواهد تا روزى خود را از آن دريافت كند، و هر 
كه دنيا را خواهد آخرتش به دنبال است تا مرگش رسد و دنيا و آخرتش 

را بر او تباه كند. )اصول كافى، ج 1، كتاب عقل و جهل، روايت هشام(
پس با آخرت گرايى، هم مصيبت كاهش مى يابد و فراتر از  آن دنيا به 

انسان رو مى آورد بى  آنكه آخرتش تباه شود.
راه ديگر آن اســت كــه به جاى جزع و فــزع و آبروريزى و افزايش 
مصيبت،  به درگاه خداوند تضرع و انابه كند و در خلوت خويش نســبت 
به مصيبت ها گريان شده و اشك ريزد تا هم خودش را سبك كند و هم 
اينكه از عنايت و فضل الهى بهره گيرد. امام موسى كاظم)ع( مى فرمايد: 
هر كس بى نيازى خواهد بدون دارايى و آســايش دل خواهد بدون حسد 
و ســلامتى دين طلبد، بايد به درگاه خدا زارى كند و بخواهد كه عقلش 
را كامل كند، هر كه خرد ورزد، بدانچه كفايتش كند قانع باشد و هر كه 

بدانچه او را بس باشــد قانع شود، بى نياز گردد و هر كه بدانچه او را بس 
باشد قانع نشود، هرگز به بى نيازى نرسد. )تنبيه الخواطر، ج 1، ص 51(

به هر حال، راه هاى مناسب واكنش به مصيبت ها و بلايا آن است كه 
انسان رفتارى عقلانى و منطقى در پيش گيرد و از رفتارها و واكنش هاى 
هيجانى خوددارى كند. البته در روايت بسيارى به اسبابى چون استغفار 
و صدقه به عنوان عوامل دفع و رفع بلا و مصيبت و حتى جلب منفعت و 

نعمت اشاره شده است كه بايد به آنها نيز توجه كرد.

بهترين صدقه 

محور وحدت اجتماعى در اسلام

استدراج، بزرگ  ترين حیله شیطان برای سالک

* از نظر امام موسى کاظم)ع( ارتباط تنگاتنگى میان ادعا 
و ابتلا است؛ به اين معنا که هر چه ادعای آدمى بیشتر و 

قوی تر باشد، به همان میزان امتحانات الهى سخت تر خواهد 
بود. ايشان درباره ارتباط ايمان و بلا مى فرمايد: »المومن 

مثل کفتى المیزان کلما زيد فى ايمانه زيد فى بلائه؛ مومن 
همانند دو کفه  ترازوست، هر گاه به ايمانش افزوده شود، به 

بلايش افزوده شود.«

* از آنجا که مصیبت 
جزو اساسى زندگى 
انسان در دنیاست، 
چنان که از آيات 

گوناگون قرآن   به 
دست مى آيد، انسان 

بايد همواره آماده 
مصیبت باشد و 

آنچه بايد برای او 
مهم و اساسى باشد، 

چگونگى برخورد 
و واکنش نسبت به 
مصیبت های وارده 

است.

* پذيرش اصل مالكیت برای خداوند به معنای اين 
است که خداوند مى تواند در مال و ملک خويش 
تصرفاتى داشته باشد که گاه به معنای نیستى و 

نقص است. وقتى انسان مالكیت خداوند را پذيرفت، 
مصیبت ها معنايى ديگر خواهد يافت و واکنش انسانى 

شكلى معقول مى يابد. 

از منظر آيات و روايات سســتى و 
بى حوصلگى سبب بى بهره ماندن انسان 
از دنیا و آخرت عنوان شده است. از همین 
رو ضرورت و اهمیت تلاش و پشــتكار 
انســان در تأمین سعادت دنیا و آخرت 
نمايان مى شــود. نوشتار پیش رو سعى 
دارد تا لزوم داشــتن همت و پشتكار را 
به عنوان کلید حل مشكلات تبیین کند.
يكى از موضوعات مهمى كه در آيات قرآن 
و احاديث و روايات بر آن تأكيد شده، دعوت به 
همت، تلاش و پشتكار در كارها و نفىِ سستى 

و تنبلى در امور است.  
دعوت به همت و تلاش 

در آيات و روايات 
ارزش همت و تلاش به قدرى اســت كه 

در قرآن مي خوانيم:
»وَ أنَ ليَّْسَ للِْنِسَانِ إلَِاّ مَا سَعَى« )النجم 
ـ 39(، براى انسان چيزى جز آنچه كه از راه 

تلاش و كوشش بدست آورد نيست.«
امام على)ع( مى  فرمايند:

تِه، اندازه هر كس  جُلِ عَلىَ قَدْرِ هِمَّ »قَدْرُ الرَّ
به اندازه همت اوست.« )تصنيف غررالحكم و 

دررالكلم ص 93، ح 1627(
همچنين امام محمّد باقر)ع( بلند همتى 

را شرافتى والا برمى  شمارند:
ة، هيچ شرافتى چون  »لَا شَرَفَ كَبُعْدِ الهِْمَّ
بلند همتى نيست.« )تحف العقول ص 286(
مذمتِ سستى و تنبلى و بى  حوصلگى

در مقابل همت و تلاش، سستى و تنبلى 
و بى  حوصلگى قرار دارد كه در اسلام به شدت 

نهى و مذمت شده است.
امام على)ع( در اين باره مى  فرمايند:

»مَنْ دَامَ كَسَــلُهُ خَابَ أمََلُه، كســى كه 
پيوســته تنبلى كند، در رسيدن به آرزويش 
ناكام مانــد.« )تصنيف غررالحكم و دررالكلم 

ص 463، ح 10627(
امام محمّد باقر)ع( مى  فرمايند:

جَرَ فَإنِهَُّمَا يمْنَعَانكَِ  »إيِاکَ وَ الكَْسَلَ وَ الضَّ
نيْــا وَ الْخِرَة، از تنبلى و  كَ مِنَ الدُّ مِــنْ حَظِّ
بى حوصلگى بپرهيز زيرا كه اين دو خصلت تو 
را از بهــره دنيا و آخرت باز مى دارند.« )كافى 

ج 5، ص 85، ح 2(

پیشرفت مادی و معنوی ملت ها 
در گرو تلاش آنهاست

با توجــه به آنچه گفته شــد در تمامى 
عرصه  ها اگر انســان همت و تلاش و پشتكار 
داشته باشد پيروز و بهره  مند و اگر دچار سستى 
و تنبلى و بى  حوصلگى شود در امور و آمالش 

بى  بهره خواهد شد. 
در عرصه اجتماعى نيز پيشرفت مادى و 
معنوى ملت ها در گروى تلاش آنهاست. رهبر 
معظم انقلاب اسلامى در اين مورد مى  فرمايند:

»امروز حرف اصلى من به شما عزيزان و 
همه  ملت ايران اين اســت كه به هيچ فردى، 
به هيچ ملتى و به هيــچ جمعيتى، از خزانه  
غيبــت الهى هيــچ چيز نمى دهنــد، مگر با 
تلاش و كوشــش. ملت هاى تنبل و بى حال، 
از افتخــارات ملــى نصيبى نخواهنــد برد. 
مجموعه هاى بى همّت و بيكاره، به خدمات و 
به شايستگى هاى بزرگ دست نخواهند يافت. 
افــرادى كه نخواهند تــلاش كنند و زحمت 

بكشند، در بازار معنويتّ و در سوداى عشق و 
ايمان و تقوا و فضايل معنوى، چيزى گيرشان 
نخواهد آمد: »ليس للانســان الّا ما ســعى« 
هم در دنيــاى مادّى اين طور اســت؛ يعنى 
ملت هايــى كه كار كنند، فكــر كنند، ابتكار 
كنند، ســختى ها را تحمّل كنند، به امكانات 
مادّى و رفاه و پيشرفت خواهند رسيد، و هم 
در ميدان معنوياّت اين گونه اســت: ملتهايى 
كه تــلاش كنند، مجاهدت كنند، ايثار كنند 
و از كار و فداكارى نترســند، خداى متعال به 
آنها همه چيز خواهد داد.« )بيانات رهبرى در 
ديدار جمعى از ايثارگران و خانواده هاى شهدا، 

)1376/05/29
اگر در مورد آيه  اى كه ذكر شد و در مورد 
اين احاديث و رهنمود رهبر انقلاب هم كه ذكر 
شد خوب تفكر كنيم آنگاه خواهيم فهميد كه 

راز پيشرفت هاى خيره  كننده  برخى كشورهاى 
غربى با وجود آنكه ضعف هاى شديدى در دين 

و معنويات دارند، چيست.
موفقيت هاى اين كشورها ناشى از تلاش 
و كوشــش هاى همگانى و برنامه  ريزى  شده و 
مديريت شده  شــان اســت نه به خاطر فساد و 
منكرات و ساير مشكلات اخلاقى كه در آنجا 
بيداد مى كند. اين موضوع آنقدر روشن است 
كه نيازى به توضيح بيشتر ندارد. در خود غرب 
نيز از هركس بپرسيم چرا كشور شما اينقدر 
پيشرفته شده اســت حتما ً به نقش تلاش و 
پشتكار عمومى اشــاره مى  كنند  كسى پيدا 
نمى  شــود كه بگويد كشورش به خاطر مثلًا 
افراط جوانان در ميگسارى يا فحشا پيشرفت 

كرده ست!
در مورد كشور ما نيز پس از پيروزى انقلاب 
خوشختانه تلاش و پشتكار همگانى شد و در 
پرتو آن دســتاوردهاى درخشانى براى نظام 
حاصل گرديد. پيشرفت و اقتدار حيرت  انگيز 
نظام ما كه حتى غربى ها هم به آن معترفند 

ناشى از همين موضوع است.
بــا توجه بــه موضوعاتى كه گفته شــد 
قصــد داريم در مــورد بيــكارى جوانان كه 
يكى از مهمترين مشــكلات كنونى ماســت 

آسيب  شناسى كنيم.

ضعف در همت و پشتكار
 ريشه بیكاری جوانان

يكــى از معضلاتى كــه منجر به بيكارى 
جوانان مى  شود ضعف در همت و پشتكار است. 
يكــى از مشــكلات جامعــه مــا عدم 
مهارت آموزىِ جوانان در سطح حرفه  اى است. 
اكثر جوانان يا به تحصيل پرداخته و مطالبى 
را تئــورى آموخته اند و يا كســانى هم كه به 
دلايلى خيلى درس نخوانده اند مهارت كمى 
در رشته اى كسب نموده  اند كه دليل اين امر 
در دو چيز اســت يكى عدم كشف استعداد و 

ديگرى ضعف پشتكار.
 بســيارى جوانان بدون آنكه بفهمند در 
چه رشته  اى استعداد دارند در كارى مشغول 
شــده  اند و چون استعداد آن كار را نداشته  اند 
پيشــرفت چندانى در يادگيرى آن بدســت 

نياورده  انــد. برخى ديگر نيــز به دليل ضعف 
پشــتكار راهِ از زير كار در رفتن و كم كارى را 
برگزيده  اند به همين دليل نتوانسته اند مهارت 

چندانى در كارشان پيدا كنند. 
همت و مهارت و تخصص

لازمه موفقیت شغلى
اگر كسانى كه درس مى  خوانند سعى كنند 
بفهمند در چه رشته يا حرفه  اى استعداد دارند 
و در كنار تحصيل ســعى كنند در آن مهارت 
پيدا كنند و همچنين اگر كسانى كه تحصيل 
نمى كنند هم كشف استعداد كنند و پشتكار 
داشته باشند آنگاه به راحتى مى توانند شغل 

خوبى كسب نمايند. 
در حال حاضر با آنكه بسيارى از بيكارى 
ناله مى  كنند اما در جامعه ملاحظه مى  شــود 
كه كسانى كه در يك رشته يا حرفه  اى ماهر 
هســتند نه تنها بيكار نيســتند بلكه آنقدر 
مشغله  شان زياد است كه اگر به آنها مراجعه 
نماييم ابراز مى  دارنــد كه وقت ندارند و بايد 
چند هفته ديگر مراجعه كنيم. اينجانب تاكنون 
نديده  ام كه برق كار، مكانيك، جوشكار، نجار، 
نقاش، تكنيسين، تايپيست، تعميركار كامپيوتر 
و... كه كاربلد و بســيار ماهــر و البته خوش 
 اخلاق باشند بيكار بمانند بلكه همان گونه كه 
گفته شد اين قشــر همواره از وقت نداشتن 
و پرمشــغله بودن گلايــه مى  كنند و  درآمد 

سرشارى هم دارند. 
لوازم ديگر موفقیت شغلى

البتــه علاوه بر همت و تلاش و مهارت و 
تخصص، شرايط ديگرى نيز براى موفقيت در 
بدست آوردن يك شغل و تداوم آن لازم است.

در ايــن مــورد حديثى از امــام جعفر 
صادق)ع( ذكر مى  نماييم:

هر اهل فنى براى موفقيت در كسب و كار 
خود به ســه مطلب نيازمند است: تخصص و 
باهوشى در فن و حرفه مورد نظر؛ امين باشد 
و در كار و مال مردم، امانت و درستى را حفظ 
كند. با كارفرما و صاحب كار، خوش برخورد و 

خوش قلب باشد.« )تحف العقول ص 322(
و ســرانجام نكته آخر در اين مورد آنكه 
علاوه بر نياز انسان به همت و تلاش و پشتكار 
در امور، نيت خداپسندانه و جهت كار هم مهم 
اســت. اگر نيت و جهــت كار الهى و صحيح 
باشــد كار انسان بركت پيدا كرده و موجبات 
بهره  مندى دنيوى و اخروى را فراهم مى  آورد 
و به ذخيره اى جاويدان در عالم آخرت تبديل 

خواهد شد.
تهيه و تنظيم: كامران پورعباس

امام موســى  كاظم)ع( فرمود: مــن ولده الفقر ابطره 
الغنى - شــخصى كه در سايه فقر و ندارى به دنيا آمده 
و پرورش يافته است،  ثروت و دارايى، او را به سركشى و 
طغيان مى كشاند. )منتهى الامال ج 2 ص 326( حضرت 
در فراز ديگرى داســتانى را چنيــن نقل مى كنند:  اهل 
صفه ميهمان رســول خدا)ص( بودند. آنها خانمان خود 
را رهــا كرده به مدينه هجرت كردند. پيامبر)ص( آنان را 
كه تعدادشان 200 نفر بود در صحن مسجد اسكان داد. 
آن حضرت هر صبح و شــام پيش آنان مى رفت و پس از 
ســلام و درود آنها را دلــدارى مى داد. روزى ديد يكى از 
آنها كفش خود را پينه مى كند، ديگرى لباسش را وصله 
مى زند و هر كسى مشــغول كارى است. نبى اكرم)ص( 
هر روز به مقدار يك مد خرما برايشــان مهيا مى كرد. آن 
روز مردى برخاست و گفت: اى پيامبر خدا! خرمايى كه 
مى دهى معده ما را سوزاند. حضرت فرمود: بدانيد كه اگر 
مى توانستم دنيا را خوراک شما كنم اين كار مى كردم. اما 
عده اى از ميان شما كه بعد از من زنده مى مانند، صبح و 
شام غذاى سير خواهند خورد. هركدام صبح يك پيراهن و 
شب پيراهنى ديگر خواهيد پوشيد و خانه هايتان را همانند 
كعبه برافراشته و آراسته خواهيد كرد. مردى بلند شد و 
گفت:  اى رسول خدا)ص(، من مشتاق چنان روزى هستم. 
آن روز كى فرا مى رسد؟ حضرت فرمود: زمان كنونى شما 
بهتر از آن زمان است. شما  اگر شكم هاى خود را از حلا ل 
پر كنيد، هيچ بعيد نيست كه از حرام نيز آن را پر نماييد. 

)ميزان الحكمه ج 1 ص 259( 
خود بى نیاز پنداری، زمینه طغیان

به نظر مى رسد كه فرمايش امام كاظم)ع( گويا ناظر 
به آيه - كلا ان الانسان ليطغى ان راه استغنى - )علق/6 
و 7( باشد. يعنى همين كه انسان خود را بى نياز پنداشت 

بى شك طغيان مى كند.

مطابق آيه فوق ثروت و ساير نعمت هاى الهى موجب 
سركشى انسان نمى شود. بلكه آدمى هنگامى كه خود را 
غنى و مســتقل پنداشت به تدريج خدا را فراموش كرده 
و سرانجام ســر به طغيان برمى دارد. اما انسان مؤمن در 
سايه تربيت اسلامى، اگر بيشترين مال و بالاترين مقام و 
منزلت دنيايى را هم داشته باشد، همه آنها را نه به خاطر 
شايستگى خود بلكه از باب لطف و رحمت خدا دانسته و 
همواره خويش را در زمره محتاج ترين و فقيرترين موجود 

درگاه الهى به حساب مى آورد. )تفسير نسيم حيات ج 8 
ص 818( اينكه پيامبر)ص( فرمود: فقر افتخار من است 
و به آن مى بالم. )ميزان الحكمه، ج 2 ص 807( دقيقا به 
همين نكته اشاره مى فرمايد. لذا چنين شخصى هميشه 

شكرگزار خداست.
بايد توجه داشت كه بحث ما درباره تاثير سوء ثروت 
است. و در اينجا نمى خواهيم فقر مادى را تبليغ و تمجيد 
كنيم. زيرا فقر و ندارى نيز بعضى از مردم را ممكن است به 
سمت بى دينى و كفر سوق دهد. هرچند در مقام مقايسه 
افراد غنى و فقير، اين ثروتمندان هســتند كه بيشتر در 
معرض فريب دنيا قرار گرفته اند. لذا طرفداران و حاميان 
انبياء الهى غالبا از قشــر مستضعف و از طبقات محروم 
جوامــع بوده اند تا گروه هاى برخوردار كه اكثرا در جبهه 

مخالف قرار داشته اند.
رفتار غرور آمیز با فقیر 

نقل مى كنند: رسول گرامى)ص( در مجلسى حاضر 
بود. همان وقت مسلمان فقير ژنده پوشى از راه رسيد و از 
قضا پهلوى مرد ثروتمندى نشست. مرد ثروتمند جامه هاى 
خود را جمع كرد و خودش را به كنارى كشيد. پيامبر)ص( 
كه نظاره گر آنها بود فرمود: آيا ترسيدى كه چيزى از فقر 
او به تو بچسبد؟ نه يا رسول الل. آيا ترسيدى كه چيزى از 
ثروت تو به او ســرايت كند؟ نه يا رسول الل. آيا ترسيدى 
كه لباس هايت كثيف شود؟ نه يا رسول الل. پس چرا خود 
را كنار كشيدى؟ مرد با شرمندگى گفت: به خطاى خود 
اعتراف مى كنم و حاضر هستم براى جبران اين گناه نيمى 
از دارايى ام را به او ببخشم. مرد فقير گفت: ولى من قبول 
نمى كنم. جمعيت گفتند: چرا؟ گفت: چون مى ترسم مرا 
نيز روزى غرور بگيرد و با يك برادر مسلمان خود آنچنان 
رفتارى  بكنم كه امروز اين شــخص با من كرد. )داستان 

راستان ص 69 به نقل از اصول كافى ج 3 ص 361(

روزى پيامبر اكرم)ص( عده اى از مسيحيان را كه با 
لباس هاى فاخر و گران  قيمت و پر زرق و برق در مدينه 
به خدمت رســيدند، به حضور نپذيرفت و نسبت به آنان 
بى توجهى كرد. آنها بار دوم با كمك و راهنمايى على)ع( 
با لباس هاى ســاده خدمت رســيدند. اين دفعه رسول 
گرامى)ص( با خوشرويى پذيراى آنان شد. سپس فرمود: 
نخســتين بار كه ايشان نزد من آمدند، ديدم شيطان نيز 

همراه آنهاست. )داستان دوستان ج 1 ص 111(

در احاديث نقل شــده كه امام موســى بن جعفر)ع( عابدترين و 
فقيه ترين، و ســخاوتمندترين و بزرگوارترين مردم زمان خود بود. 
نافله هاى شــب را مى خواند و آنها را به نماز صبح متصل مى كرد، 
ســپس تعقيبات نماز را مى خواند تا آفتاب بزند، آن گاه به سجده 
مى رفت و اين دعا را بســيار مى خواند: »اللهم انى اســالك الراحه 

عندالموت و العفو عند الحساب«
همچنين از دعاهاى آن حضرت است كه فرمود: »عظم الذنب 
من عبدک فليحسن العفو من عندک« خدايا گناه از بنده تو بزرگ 

و بسيار است ولى عفو و بخشايش از جانب تو نيكوتر است.
درباره سلوک عملى آن حضرت روايت شده كه مهربان ترين مردم 
به خانواده و خويشاوندان خود بود، و از مستمندان و فقراى مدينه 
شبها دلجويى و نوازش مى فرمود، و زنبيل هايى كه در آن پول، طلا 
و نقره، آرد و خرما بود، براى ايشــان مى برد و به آنان مى رساند، و 

آنان نمى دانستند از كجا مى آيد و چه كسى مى آورد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار ج 48، ص 101

الگوی تمام نمای سالک الى الله

همت و تلاش و پشتکار
 کلید حل مشکلات

* اگر کسانى که درس مى  خوانند سعى کنند بفهمند در چه رشته يا 
حرفه  ای استعداد دارند و در کنار تحصیل سعى کنند در آن مهارت 
پیدا کنند و همچنین اگر کسانى که تحصیل نمى کنند هم کشف 

استعداد کنند و پشتكار داشته باشند آنگاه به راحتى مى  توانند شغل 
خوبى کسب نمايند. 


